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 ده یچک
توانـد بـه ابهـام معنـایی مـتن      هرگونه کتابت یا ضبط نادرست واژه و ترکیب از سوي کاتب و مصحح، مـی 

افزون بر این، نگاشتن شرح و تعلیقـات بـر ایـن    . منجر شود و مخاطب را در درك مفهوم دچار مشکل کند
تأثیر ایـن مسـائل در تصـحیح یـک مـتن،      . انجامد تر شدن مفهوم ابیات می هاي نادرست، به پیچیده ضبط

کـاربرد و گـاه   شود که متن مصحح، از متون کهـن ادب فارسـی بـوده، واژگـان کـم      هنگامی چند برابر می
الحقیقۀ سنایی سراغ گرفـت؛  توان در حدیقهمصداق این ادعا را می. باشدکار رفتهمتروك و مهجور در آن به

انـد تـا جـایی    هاي مختلف، بر دشواري آن افزودهها و تصحیحکتابتمتنی که به خودي خود دشوار است و 
ایـن  . دهـد  شدة برخی ابیات، مفهوم روشنی ارائه نمی هاي مصحح، شکل ضبط شود در متن که مشاهده می

هاي کهـن حدیقـه و بـه شـیوة توصـیفی ـ تحلیلـی، ضـبط         پژوهش در پی آن است تا با استفاده از نسخه
ترین دسـتاورد پـژوهش، پیشـنهادهایی     مهم. برخی ابیات این منظومه را برجسته سازدنادرست یا بدخوانی 

اسـت کـه بـر آن     براي ضبط درست یا خوانش صحیح برخی واژگان، ترکیبات و ابیـات در حدیقـۀ سـنایی   
 .اساس، گره مفهومی ابیات مورد بحث، گشوده خواهد شد
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Abstract  
 

Misrepresentation and Misinterpretation of the Verses 
of Hadiqat al-Haqiqa in Corrected Texts  

(Based on Old Manuscripts) 
Mahdi Tabatabaei* 

 

Any misinterpretation of a word or a combination by the scribe and 
"corrector" can lead to semantic ambiguity of a text, and it makes it 
difficult for the reader to understand the meaning of a poem. In 
addition, writing commentaries and suspensions on these inaccurate 
recordings leads to a more sophisticated concept of verses. The effect 
of these issues on correcting a text is multiplied when the book is 
corrected from old Persian literature, and inappropriate and sometimes 
derogatory words are used. This claim can be traced inSana'i'sHadiqat 
al-Haqiqa; this text, difficult in itself, has become even more 
complicated by various scripts and corrections, to the extent that in the 
corrected texts, the recorded form of some verses do not provide any 
clear meaning. This study seeks to highlight the inaccurate recordings 
of some of the verses of this poem by using old manuscripts in a 
descriptive-analytical manner. The most important achievement of the 
present paper is to offer suggestions for correct recording or reading of 
some of the words, combinations and verses in Sana'iHadiqat al-
Haqiqa, whereby the conceptual node of the verses in question could 
be resolved. 
 

Keywords: Sana'I Ghaznawi, Hadiqat al-Haqiqa, old manuscripts, 
commentaries and corrections. 
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  مقدمه
ست. اشارة ا هاي فراوانی بوده ثدن، محلّ بحش هست که از زمان سرودا یاز جمله متون لحقیقها هحدیق

) و داشـتن دو  17ـ   18: 1383ایی از آن (سـنایی،  ه ـ شمقدمۀ کتاب مبنی بر سرقت بخ ـسنایی در 
این کتاب را که در اوان وفـات سـنایى   «) گواهی بر این ادعاست. 3: 1379تحریر متفاوت (حسینی،

اى فصـیح بـر آن نگاشـت کـه      پراکنده بود، محمد بن على الرفّا به امر بهرامشاه گرد آورد و مقدمـه 
  )562/2: 1378(صفا، » اى خوب منشآت صوفیانه است.ه هدر دست و از نمونمامى ت هب

ست؛ دشواري متن منظومه ا یبررس  لاز چند منظر کلّی قاب حدیقهدلایل ابهام و پیچیدگی در 
اي زبـانی، گسـتردگی   ه ـ یي نـاپختگ ا هاربرد یا مهجور، پارک ملیل کاربرد واژگان و ترکیبات کد هب

ودن نوعی شتابزدگی در سرودن که مانع از انسجام متن ب سن، محسوده در آش حموضوعات مطر
قّت و بدون تأمل کـه آشـفتگی   د ماي که حا و تصحیه تو تبویب منظم آن شده و درنهایت، کتاب

  ست.ا هساختاري و ابهام مفهومی برخی ابیات را موجب گردید
ي ا هسنایی، جایگاه ویژهد که این کتاب، پس از د ینگاهی گذرا به تاریخ ادب فارسی نشان م

  در ادب عرفانی یافته و نگاشتن شروح بر آن هم از قرن یـازدهم بـا شـرح عبـداللطیف عباسـی      
  ست.ا هآغاز شد لدقائقا سلحدایق من نفائا فلطایق)، تحت عنوان  1048(د. 

اي ه ـ حاین منظومه در دوران معاصر، توجه بیشتر پژوهشگران را به خود جلب کرد و تصـحی 
د؛ با وجود این، تطبیـق و مقایسـۀ   ش هز آن انجام گرفت و شروح و تعلیقاتی بر آن نگاشتجدیدي ا

هنـدة ایـن مطلـب اسـت کـه ایـن       د ن، نشـا حدیقـه اي خطّی کهـن  ه هاي مصحح با نسخه نمت
  ا در حدي نیست که بتواند ابهامات متن را برطرف کند.ه شکوش

نسخۀ «، »552نسخۀ بغدادلی وهبی، کتابت: «ایی مانند ه هدر این پژوهش با استفاده از نسخ
نسـخۀ منچسـتر،   «، »نسخۀ کابل، کتابت: احتمـالاً قـرن ششـم   «، »588خلیل اینالجق، کتابت: 

نسـخۀ مجلـس شـوراي اسـلامی،     «، »684لدین استانبول، کتابـت:  ا ینسخۀ ول«، »681کتابت: 
  ارائه خواهد شد. پیشنهادهایی جهت ضبط درست یا خوانش صحیح برخی ابیات» 691کتابت: 

 یأملت«اي دیگر این حوزه، از قبیل ه شوند، در پژوهش یابیاتی که در این پژوهش بررسی م
 براسـاس  قـه یحد از یاتی ـاب حیتصح«)، 1378(طاهري،  »ییسنا ۀقیحد از دشوار تیایاب یمعن در
» ییسـنا  ۀق ـیلحقا هدیق ـح از یاتیاب یبررسشرح و «)، 1379(حسینی، » یخط ۀنسخ نیرت یمیقد

» يریجهـانگ  فرهنـگ  از اسـتفاده  با ییسنا ۀقیحد از تیب چند حیتصح«)، 1381(مصفاّ و دري، 
تصحیح چند «) و 1395(عیدگاه طرقبه، » ییسنا ۀقیحد از ییاه تیب حیتصح«)، 1393(خسروي، 
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 از تی ـب چنـد  حیتصـح  و شـرح «)، و 1396(ندیمی و عطایی، » خطا در آثار چاپی سنایی غزنوي
  ست. ا ه) بررسی نشد1397(کمیلی، » ییسنا ۀقیحد

اي مصحح ذکر خواهد ه نکل است که در ابتدا، شکل ضبط ابیات در متش نروند پژوهش بدی
اي ه هده بر آن، شکل درست آن ازطریق استناد به نسخش هیا تعلیق نگاشت  حشد و پس از نقد شر

خواهـد شـد. ترتیـب ابیـات     خطّی کهن و با ذکر شواهد مثالی براي تأییـد شـکل مـرجح ارائـه     
ــ ــ یبررس ــوم     ش ــحیح مرح ــا در تص ــرفتن آنه ــرار گ ــب ق ــاس ترتی ــژوهش، براس ــن پ ده در ای
ست.ا يضور سمدر  

1.  
ــ ــ یکــن دو حرفســت ب ــر دون   وا ه

  
ــ     وا هــر دوهــ یهــر دو بحــر اســت ب

  )67: 1383(سنایی،                      
  کـن دو حـرف اســت بینـوا هــر دو   

  
ــر هــوا هــر       دوهــر دو بحــر اســت ب

  )9: 1382(همان،                        
  وا هـر دو ن یت، بس فدو حر» کن«
  

 ــ   ــت، ب ــر دو بحرس ــ یه ــر دوه   وا ه
  )101: 1397(همان،                     

  براي تشخیص ضبط صحیح این بیت، باید به بیت قبل از آن دقّت کنیم: 
  1فعل و ذاتش برون ز آلت و سوسـت 

  

ر  زآن     از کنُ و هوسـت کـه هـویتـش بـ
  

و خلق آدمی » کنُ«ایی مبنی بر آفرینش موجودات با استفاده از ه هدر عرفان اسلامی، اندیش
فریـد از دنیـا و آخـرت    آ یتعالی چون اصناف موجـودات م ـ   قح«وجود دارد: » کنُ«بدون اشارت 

ط گوناگون در هر مقام بر کار کرد. چون کار به خلقـت آدم رسـید گفـت:    یبهشت و دوزخ، وسا و
خلـق  « :گفتند ،ازم. جمعی را مشتبه شدس یآدم من م خانۀ آب و گل »انی خالق بشراً من طین«

بـه   ي؟ گفت: اینجا اختصاصی دیگر هست که اگـر آنهـا  ا هنه همه تو ساخت »السماوات و الارض
این را بـه خـودي    »اذا اردناه ان نقول له کن فیکون انَّما قولنا لشیء«آفریدم که: » نکُ«اشارت 
) 68: 1373لـدین رازي،  ا م؛ (نج»و گنج معرفت تعبیه خواهم کردا اسطه که درو یازم بس یخود م

رفتن، به واسـطه و  گ ماند که براي انجاد یبا وجود این اندیشه، سنایی افعال الهی را بالاتر از آن م
رفتن افعال الهی از واژة گ ماشد و بر این باور است که اگر براي انجاب هنیاز داشت» کنُ« آلتی به نام

اسـت،  ه ننیم، صرفاً براي درك سرعت نفوذ قضاي الهی در ذهـن مـا انسـا   ک یاستفاده م» کنُ«
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  چیزي جز نوشتۀ ما نیست:» کنُ«وگرنه 
  کاف و نون نیست جـز نبشـتۀ مـا   

     
ــوذ قضــا    ــن؟ ســرعت نف   چیســت کُ

  )82: 1383(سنایی،                     
را نقطـۀ  » هـو «ید که سنایی، در عین حـال کـه   آ یچنین برم حدیقهاز طرف دیگر، از ابیات 

  مارد: ش یاند، هر دو را از شناخت یا انکار خداوند ناتوان مد یم» لا«مقابل 
  لا و هـــو زان ســـراي روزبهـــی  

  
ــی    ــه تهـ ــتند جیـــب و کیسـ   بازگشـ

  )61(همان،                                
» هو«ست، فراتر از ا هاو در بیت مذکور هم سمت و سویی را که ذات خداوند در آن قرار گرفت

یـم و  ا هبه خـدا اشـاره کنـیم، او را در جهتـی محصـور کـرد      » هو«چراکه اگر با لفظ  2مارد.ش یم
  )99/1: 1382(بهاءولد، » هت را سو نباشد.ج شهت را سو باشد، اما شج کی«

سد که ضبط مصححان متأخر حدیقـه، اشـتباه   ر ی، به نظر م»هو«و » کن«با در نظر گرفتن 
در کتابـت قـدیم رخ داده اسـت و    » هو«و » هر«خوانشی است که بر اثر شباهت شکل نگارش 

  درست باشد:  لحدایقا فلطایشکل ضبط بیت در 
ــ ــن دو حرفســت ب ــ یکُ   وا هــر دون

  
  وا هـــر دوهـــ یهـــو دو حرفســـت بـــ  

  )74: 1387(سنایی،                        
را در ابتداي » کنُ«را در بیت نخست، و » هو»و » کنُ«ه یاحقی و زرقانی، ک ننکتۀ جالب ای

ي که در ابتداي مصرع دوم بیـت  ا هند که واژا هند، اما متوجه نشدا هبیت دوم، داخل گیومه قرار داد
  ».هر«است، نه » هو«دوم آمده، 

2.  
  ز رنــگ و زنــگ نفــاقآینــه دل 

ــما   ــین شـ ــۀ یقـ ــیقل آیینـ   صـ
  

ــقاق     ــلاف و ش ــن از خ ــود روش   نش
  چیســت خــالص صــفاي دیــن شــما

  )56: 1387(عباسی،                    
ــاق  ــر و نف ــگ کف ــۀ دل ز رن   آین
ــین شماســت    ــیقل آینــه یق   ص

  

ــقاق     ــلاف و ش ــن از خ ــود روش   نش
  چیست محض صفاء دیـن شماسـت  

  )68: 1383(سنایی،                     
  آینــۀ دل ز زنــگ رنــگ و نفــاق
ــما    ــین شـ ــه یقـ ــیقل آینـ   صـ

  

ــقاق     ــلاف و ش ــن از خ ــود روش   نش
  چیست؟ محـض صـفا و دیـن شـما    

  )107: 1397(همان،                    
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وست ر نست و از همیا یده، دچار پیچیدگی لفظی و مفهومش طبیت دوم در هر سه شکل ضب
مسندالیه در مصـراع دوم چیسـت؟ یقـین؟ مصـراع     «ند: ا هتوضیح آن آوردکه یاحقی و زرقانی در 

  )919(همان، » شامل پرسش و پاسخ است.
  ست:ا هونه ضبط شدگ ناین دو بیت در نسخۀ مجلس شوراي اسلامی بدی

ــ ــاق  ي هآینـ ــر و نفـ ــگ کفـ   دل ز زنـ
  یقیــن شمـاســـــــت   هصیقـــل آینـ

  

ــقاق      ــلاف و شـ ــن از خـ ــود روشـ   نشـ
  صفــاش؟ دیـن شماسـت چیسـت محـض 

  

  یرد. گ یمشخص است که با این شکل ضبط، بیت از ابهام فاصله م
فهوم کـه صـفا، نتیجـۀ صـیقل     م نتفاوت دارد، بدی» صفا«با » صیقل«باید توجه داشت که 

کمال پذیرد و پذیراى انوار عالم غیبى گـردد، پرتـو انـوار      بدان که چون آیینۀ دل صیقل«است: 
حجب روحانى و قلبى، عکس بر آیینۀ دل اندازد و به قدر صفاى آن دل، در وى صفاتى، از وراى 

افتـد و   جمال نماید. اگر دل به قدر کوکبى صفا یافته باشد، آن نور به قدر کـوکبى مشـاهده مـى   
مال ک هگردد، در صورت قمر مشاهده افتد و چون آیینه ب  مام زدودهت هچون آینۀ دل از زنگار طبع ب

(فراهی هـروي،  » ه نور ذکر جلایى بر جلا یابد، در صورت خورشید مشاهده افتد.صافى شود و ب
  )148ـ  149: 1384

ست ا هي تشبیه کردا هوان احتمال داد که سنایی در این بیت، دل را به آیینت یبا این توضیح م
فتن است و نتیجۀ حاصل از این صیقل، صفا یـا ه نند، یقین انساز یکه آنچه این آیینه را صیقل م

  است. ه ندین در آیینۀ دل انسا
 ـ ا هنکت  ـ  م هي که نباید از نظر دور داشت این است که دین بدون یقـین، ب لا ج ـ یاننـد آیینـۀ ب

وست که سنایی، پس از رسیدن دین، از خدا طلـب  ر ناشد؛ از همیب هواند ارزش چندانی داشتت ینم
  ند:ک ییقین م
ــ ــ ندی ــینْا هان دادم ــ ي، یق   ان دهم

  
  ان دهم ، بیش از اینْگرچه این هست  

  )151: 1383(سنایی،                    
  

3  .  
ــیاه   ــت روي س ــو پش ــه همچ   آین
  زاینــه روي بــه بــود خورشــید   

  

ــچ نگــاه    ــس نکــردي ای ــدي ک ــر ب   گ
ــفید  ــواه س ــیاه و خ ــواهی س   پشــت خ

  )81: 1387(عباسی،                      
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  آینــه گــر چــو پشــت روي ســیاه 
ــید   ــود خورش ــه ب ــه روي ب   ز آین

  

  بــودیی کــس نکــردي ایــچ نگــاه      
ــپید  ــواه س ــیاه و خ ــواه س   پشــت او خ

  )87: 1383(سنایی،                      
ــیاه   ــت روي س ــو پش ــه همچ   آین
ــید   ــود خورش ــه ب ــه روي، ب   ز آین

  

ــاه      ــچ نگ ــرد ای ــس نک ــدي، ک ــر ب   گ
ــپید  ــواه س ــیاه و خ ــواه س   پشــت او خ

  )113: 1397(همان،                      
ویسد که آنچه موجب توجه مردم به آینه شده است روي سپید آن اسـت  ن یم دري در توضیح بیت

ا اگـر دلـی خورشیدصـفت     ک ـ یو اگر روي آن هم مانند پشتش سیاه بود، کسی به آن التفاتی نم رد. امـ
  )1371: 1387ویی برتر است. (دري،ر هود و از هر آینش یباشد، سراپایش به آینه تبدیل م
اند و معتقد اسـت کـه   د یدن خورشید در آن مش ندلیلی براي نمایاطغیانی هم روي آیینه را 

  )101: 1382ودن پشت آن مهم نیست. (طغیانی، ب هسفید یا سیا
و سرانجام، یاحقی و زرقانی ـ با نگـاهی بـه مفهـومی کـه دري و طغیـانی از ایـن دو بیـت         

 ـ یم ـ ند که اگر روي آیینه هم مانند پشت آن سیاها هست داده است ـ آورد د هب ود، کسـی بـه آن   ب
  ) 923ـ  924: 1397وان خورشید را دید. (سنایی، ت یگریست و از روي آینه بهتر من ینم

  مطـرح اسـت، نـه    » بهتـر بـودن  «ند کـه در بیـت دوم،   ا لظاهراً مصححان از این نکته غاف
  ». بهتر دیدن«

ر مشـکل  سد ضبط نادرست بیت دوم، مصححان را در رسیدن به معناي آن دچار یبه نظر م
  کل است:ش نست. کتابت این دو بیت در نسخۀ هایدلبرگ و مجلس بدیا هکرد

ــیاه     ــت، روي س ــو پش ــر چ ــه گ   آین
  ز آینـه، روي بـه بــود چــون شیــد

ــود   ــاه  ا يبـ ــچ نگـ ــردي ایـ ــس نکـ   ي، کـ
  پشـــت او خـــــوه سیـــاه و خــــواه سپیـــد

  

ود: روي آیینه، به مانند ر یمبا پذیرفتن این شکل کتابتی، آشفتگی مفهوم در بیت دوم از بین 
ند که پشت آن سیاه باشد یا سپید. نکتۀ مهم این ک یخورشید، از پشت آن بهتر است و تفاوتی نم

ي که بر ا هاطر جیوخ هلیل ایجاد سایه، هماره سیاه است و پشت آینه بد هاست که پشت خورشید، ب
  یرد.گ یشند یا زنگاري که مک یآن م
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4.  
  بسـتن کـار   دام باشد به خـواب، 

  
ــه، زن بــــود نکــــوهش دار       آینــ

  )127: 1387(عباسی،                  
  دام باشد بخواب بسـتن کـار  

  
ــوهش دار     ــود نکـ ــه زن بـ   آینـ

  )123: 1383(سنایی،                    
  دام باشد به خواب بستن کار

  
ــود، نکـــوهش دار   ــه، زن بـ   آینـ

  )151: 1397(همان،                    
  ست.ا هضبط شد» نکوهش دار«ورت ص هپایانی مصرع دوم در هر سه تصحیح، ببخش 

ست که اگر در خواب، تصویري از دام را ببینـیم،  ا هضوي در توضیح بیت آوردر سمرحوم مدر
رفتن و ازدواج اسـت.  گ ـ نبدین معناست که کارها فروبسته خواهد شد و دیدن آیینه، دلیلـی بـر ز  

ه بـه نسـخ  ) یا196: 1344ضوي، ر س(مدرـ هحقی و زرقانی با توج  نـد کـه   ا ها، احتمـال داد ه ـ لدب
ش دار« تفسیر ونه استعمال در گ نایی از ایه هاست و نمون» نکویش دار«ي ا هصورت لهج» نکوه

  )960: 1397ند. (سنایی، ا هارائه کرد حدیقهو شنقشی 
ش دار«در توضیح  ش «در اصل فعل امر از «ست: ا هامه آمدن تدر لغ» ه است، اما » داشتنه

ظاهراً در این بیت ») هش دار«امه، ذیل ن ت(لغ» ود، مثل خبردار.ر یار مک هورت اسم مصدر بص هب
ش دار«، حدیقه و  حدیقـه ست که این کـاربرد در  ا هار رفتک هدر صورت اصلی خود (فعل امر) ب» ه

  یشینه نیست:پ یسایر متون ادب فارسی ب
 ـ  ا لدیگران غاف ـ دار  شنـد، تـو ه  

  
  وانــــدرین ره زبانـْـــت خــــامش دار  

  )160: 1383(سنایی،                     
  و:

ــر    برتــر مشــو از حــد و نــه فروت
  

ــالی    ــاش و غ ــر مب ــش دار و مقص ه  
  )466: 1365(ناصرخسرو،               

  و:
ک  «سـلمّ گفـت:   و هلی ـع هللّا ىیکى آمد به مصطفى صلّ« دار کـه چـه    هـوش «گفـت:  ». انـّى احبـ
  )132: 1386(مولوي، » گویى. دار که چه مى  گفت: هش». انىّ احبک«باز مکررّ کرد که » گویى. مى

 ایـن  تـو  اگر «است به معنی خوب و زیبا: » زن«در این بیت، صفت » نکو«از طرف دیگر، 
 یکى نیست، کس نکوتر من دختران از عرب همه در باید، مى نکو زنى را تو که کنى مى آن براى
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  )91/20: 1408(ابوالفتوح رازي، .» آى باز کار این از تو مهرى، بى دهم تو به، خواهى تو که آن را
  ونه است:گ نبا این توضیحات، ضبط صحیح بیت ای
ــــش دار             دام بـاشـد بـه خـواب بستـن کـار   آینـه زن بــود نــکو، هـ

  یعنی در خواب دیدن آیینه، از رسیدن به زنی زیباروي حکایت دارد. 
  

5.  
  گــــه ورا قصــــد فصــــد فرمــــایم
ـد کنـــد فـــروبـــارد   چــون تصعـ

ــایم     ــدگانش بگشـ ــل از دیـ   اکحـ
  فصــــد تسکــینی انـــــدرو آرد 

  

  )135: 1383)، (سنایی، 141: 1387(عباسی،  
  گـــه ورا قصـــد فصـــد فرمـــایم

ــعد کنـــد، ــارد چـــون مصـ   فروبـ
     

ــایم    ــدگانش بگشــ ــل از دیــ   اکحــ
  فصـــــد تســـــکینی انـــــدر او آرد

  )158: 1397(همان،                      
مداوا کـردن چشـم و   «طغیانی در توضیحاتی نسبتاً مبسوط دربارة دو بیت، اکحل گشودن را 

کـاربرد   رفع نابینایی آن به وسیلۀ رگزنی و حجامت که بیشتر در مورد حیوانات نظیر گـاو و شـتر  
که در » چون«هد واژة د یاند و احتمال مد یو تصعد کردن را جهیدن خون از رگ م» داشته است
باشد. با این توضـیحات، او چشـم نفـس را    » خون«ضوي آمده است، تصحیف ر ستصحیح مدر

واهد او را با حجامت و خروج خون از چشمش، به بینایی و آرامـش  خ یاند که سنایی مد ینابینا م
  )144: 1382اند. (طغیانی، برس

ود ش یبا ذکر شاهد مثالی از خاقانی، این نکته را یادآور م ایی از حدیقه،ه يشرح دشوارمؤلف 
دشـوار شـدن جریـان    «ند. او همچنـین، تصـعد را   ا هانستد یکه قدما خون چشم را نیز از اکحل م

ابـد،  ی یردن بهبـود م ـ ک تحجامونه که بیمار با گ نند و بر این باور است که هماک یمعنا م» خون
ازد و با این کـار، سرکشـی و   س  یرد تا او را ضعیفگ یزاهد نیز با ریاضت نفسانی، خون از نفس م

  )138ـ  139: 1387غرور وي به آرامش بدل شود. (دري، 
ند ا هریستن معنا کردگ نیاحقی و زرقانی هم در تعلیقات خویش، اکحل از دیدگان گشودن را خو

وید: گاه نفس گ یدن. آنها معتقدند که سنایی در این دو بیت مش هردن را سوختن و افروختو مصعد ک
نم تا در اثر گریۀ بسیار، چشمش سرخ و آماسیده شود؛ پـس از آن، بـا   ک یریستن مگ نرا وادار به خو

  )963: 1397نم تا آرام بگیرد. (سنایی، ک یزدن رگ اکحل نفس، اشک او را جاري م
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ند، ا هست که اغلب پژوهشگران دربارة آن داد سخن دادا یکه این دو بیت، از ابیات  نبا وجود ای
ست. حـدس طغیـانی ایـن اسـت کـه در ایـن بیـت،        ا هتا امروز مشکل مفهومی آنها برطرف نشد

معنـا  » خـون «را » چـون «اسـت و دري هـم در توضـیحات خـود،     » خـون «تصـحیف  » چون«
» جهیـدن خـون از رگ  «است که طغیانی آن را » نتصعد کرد«ست. مشکل دیگر بیت در ا هکرد
  ».سوختن و افروخته شدن«و یاحقی و زرقانی، » دشوار شدن جریان خون«اند و دري، د یم

  ست: ا هونه ضبط شدگ نکمبریج و مجلس، بیت دوم ای  سوین تدر دس
ـد کنــد، فـروبـارد   فصـــــد تسکــینی انــــدر او آرد    خــون مصعـ

از حالت جامد به بخار تبدیل کـردن،  «در این بیت به معنی » مصعد کردن«سد ر یبه نظر م
بـه معنـی   » مصـعد «ه واژة ک ن) باشد؛ گو ای492/3: 1385(عقیلی علوي شیرازي، » تبخیر کردن

ه آب مصعد (تبخیـر شـده، تصـعید شـده) کننـد و      ک نو تدبیر چهارم آ«ست: ا هآمد» تبخیرشده«
  )375/3: 1391(اسماعیل جرجانی، » ران.گ ببچکانند بر طریق گلا

انستند کـه  د یید که خون را در تصعد، مانند بخار مآ یاز طرف دیگر، از متون طبی چنین برم
و مراد از اخلاط بخارى، اخلاط قابل «اي فوقانی بدن برسد: ه توانست با بخار شدن به قسمت یم

صفراوى و بلغم رقیق   اصناف صفرا و خون تبخّر از ادنى سبب است یا اخلاط شبیه به بخار، مثل
  )136/1: 1387(ناظم جهان، » حار که این همه مثل بخاراند در تصعد.

نکتۀ دیگري که نباید از ذهن دور داشت این است که اکحل را در شرایط عادي از دیـدگان  
بـی  ترکی» اکحـل از دیـدگان گشـودن   «امغـانی آورده،  د يونه که مهدوگ نشودند بلکه هماگ ینم
  )164: 1382ست در معنی گریستن. (مهدوي دامغانی، ا یکنای

وان به مقصود سنایی در این دو بیت پی برد: وقتی که رگ اکحل را از ت یبا این توضیحات م
رتیب ت نیزد. بدیر یید و از دیدگانم فرومآ یریم)، خون به سمت بالا مگ یکافم، (= مش یدیدگانم م

  سد.ر یبه آرامش م با این نوع از فصد کردن، نفسم
  

6.  
  لیکن از روزه سـاخت بهـر یقـین   
ــن   ــا دی ــرد بین ــد م ــورتت دی   ص

  

ــن     ــنت دیـ ــر سـ ــت را زبهـ   امتـ
  هوس از سر گرفت هوش و یقـین 

  )209: 1383(سنایی،                 
ــن     لکهن از روزه ساخت بهـر یقـین   ــنّت دیـ ــر سـ ــت را ز بهـ   امتـ
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ــن   ــا دی ــرد بین ــن از روزه م   لکه
  

  تـو یقـین  خرد و هـوش کـرده بـر    
  )246: 1397(همان،                 

  ست:ا هکل ضبط کردش نبیت نخست را ندارد و بیت دوم را بدی لحدایقا فلطای
  صــورتت دیــده مــرد بینــا دیــن    

  
  هوس از سر گرفته هـوش و یقـین    

  )227: 1387(عباسی،             
کل ش ـ ندوم بـدی امه هم بیت نخست ضبط نشده و بیـت  ن يدر نسخۀ بغدادلی وهبی و فخر

  ست:ا هآمد
ــابین  ــرد بینـ ــد مـ ــورتت دیـ   صـ

  
  هــوس از هــوش تــو برکــرد یقــین  

  )64: 1382(همان،                     
ند کـه سـنّت   ا هواندن معناي بیت دوم، در توضیح بیت نخست آوردخ میاحقی و زرقانی با مبه

اسلامی تبدیل کرده اسـت.  شیدن) را به روزة ک یالله براي رسیدن به یقین، لکهن (گرسنگا لرسو
  )1054: 1397(همان، 

به فتح اول و ها و سکون ثانى و نون، روزه «ست: ا هونه تعریف شدگ نا ایه گلکهن در فرهن
پرستان در دین و آیین و کیش و مذهب خـود دارنـد و بـه معنـى      و گرسنگى و فاقه باشد که بت

دن باشد و بعضى این لفظ را هندى جوع هم به نظر آمده است که چیزى بسیار خوردن و سیر نش
  »)لکهن«(برهان قاطع، ذیل » دانند. مى

  ، سابقۀ کاربرد دارد:حدیقهاین واژه در 
ــه     ــد فرب ــت کن ــی لکهن ــر هم   گ

  
  ســیر خــوردن تــو را ز لکهــن بــه  

  )493: 1383(سنایی،                
اسـت. در   ضـوي آمـده، نادرسـت   ر سدر تصحیح مدر» لکهن«اي ج هکه ب» لیکن«بنابراین، 

ست؛ بدین مفهوم که کاتـب  ا هورت پریشان ضبط شدص هتصحیح یاحقی و زرقانی هم بیت دوم ب
سـت و از  ا هنسخۀ منچستر، از روي اشتباه، سه واژة اول بیت نخست را در ابتداي بیـت دوم آورد 

  ند.ا هوست که مصححان به مفهوم آن پی نبردر نهمی
  ست:ا  کلش نبدی لدین استانبولا یگزارش بیت در نسخۀ ول

ــین    ــر یق ــاخت به ــن از روزه س   لکه
  صـــــورتت دیـــد مـــرد بینـادیــــن

  

  امتــــت را ز بهــــر ســــنت دیــــن  
  هوس از سر گرفت و هوش و یقیــن
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7.  
  رســن انــدر گــلو نــوات زنـــم    هــوات زنـم همچـو چنگ ار در 

  )123: 1382)، (همان، 351: 1383) (سنایی، 436: 1387(عباسی،                             
  در هــوات زنــم 3همچــو چنــگ از

  
  رســـن انـــدر گلـــو، نـــوات زنـــم  

  )512: 1397(همان،                  
اند که چنگ در این حالت نیـز  د یدري در توضیح بیت، تارهاي چنگ را رسنی در گلوي او م

وید که با وجـود  گ یبر لب دارد. او معتقد است که شاعر با تشبیه خود به این حالت چنگ، منغمه 
  )416: 1387هد. (دري، د یرسن به گلو و اسیر معشوق بودن، در هواي او نغمه و نوا سر م

باید توجه داشت که چنگ و رسن با یکدیگر تناسب دارند، اما رسنی که براي چنگ توصیف 
  آن افتاده است، نه در گلویش: ود، در پايش یم

  رسن در پاي چنـگ افتـاده ناگـاه   
  

  رســن بــا چنبــر دف گشــته همــراه  
  )147: 2535(عطار،                    

  دن آن است:ش یتعبیر خاقانی از این حالت چنگ، زندان
  ار بین، زر رشته در منقار بـین س قآن چنگ ازر

  
  بین پایش گرفتـار آمـده   4در قید گیسودار  

  )389: 1357(خاقانی،                         
  و:

  ور ساق من چو چنـگ ببنـدد بـه ده رسـن    
  

  هــم ســر بــه ســاق عــرش معــلاّ بــرآورم  
  )244(همان،                                   

اشد و باید ب هارتباطی وجود داشت» رسن و چنگ«واند بین ت یبا این توضیحات، در این بیت نم
  به دنبال استدلال دیگري بود. 

ضوي، گزارش بیـت  ر ساز تصحیح مدر» ل«  سوین تلدین استانبول و در دسا یدر نسخۀ ول
  ونه است:گ نبدی

  همچـو چنـگ ار در هــوات زنـم
  

  رسـن انـدر گـلو، چـو نـات زنــــم   
  

  ») نا«است: (برهان قاطع، ذیل »به معنی ناي و نی هم آمده«اي لغت ه گدر فرهن» نا«
 ـ   ـ هوآن مقیمان خرابـاتی از آن دیوان   رت

  
  کندنـد چنـگ و نـا   ف یا و م ـه ـ مکستند خُش یم  

  )64: 2536(مولوي،                                 
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  و:
  ا بـه جـوش  ه تحلم در حلم است و رحم

  
  نشــنوي از غیــر چنــگ و نــا خـــروش      

  )502: 1363(همان،                           
  همین مفهوم را دارد. » نا«سد در بیت مذکور هم ر یبه نظر م

  ویختند:آ یکه عموماً به گلوگاه آن م  دي بوا هلیل رشتد ههم ب» رسن به گلو بودن ناي«
  خصم تو نی به ناخن و در پرده چون ربـاب 

  
  ناي گلوش زیر رسـن چـون گلـوي نـاي      

  )310: 1391(جمال اصفهانی،              
  و:
  سی که برون برد سـر ز چنبـر تـو   ک نهر آ

  
  5چــو نــاي بینــی او را گلــو گرفتــه رســن  

  )277(همان،                                   
  

8.  
  نچنــی بــرگش ارچــه بــا برگســت

  
ــدنش حســرت و مرگســت    ــس دوی   پ

  )434: 1383(سنایی،                    
  تس ـ گبرگش ارچـه بـا بـر    بختۀ

  
  تســ گپــس دویــدنش حســرت مــر  

  )529: 1397(همان،                     
نچنـی  «سـت. اگـر   ا هنیامـد  امهن يفخرو  لحدائقا فلطایاین بیت که در توصیف دنیاست، در 

در مصـرع دوم مـبهم خواهـد بـود،     » پس دویدن«ضوي درست باشد، ر سدر ضبط مدر» برگش
  وردن آن) دیگر نیازي نیست که به دنبال آن بدویم. آ تسد هب» (= چیزيچیدن برگ «چراکه با 

  ساند؟ر یچه مفهومی را م» بابرگ بودن برگ چیزي«از طرف دیگر در هر دو ضبط بالا، 
خته را گوسفند نر فربه معنا کرده و بر این باورند کـه هرچنـد گوسـفندي     یاحقی و زرقانی، ب

ارد فربه است، اما تلاش براي به دست آوردن آن، نهایتاً حسرتی (مال و منال) که دنیا در اختیار د
  )1288: 1397ذارد که نتیجۀ رسیدن مرگ و نرسیدن به گوسفند است. (سنایی، گ یبر دل باقی م

 ـ» حسرت مرگ«در تصحیح یاحقی و زرقانی، ضبط  ، بـه دشـواري   »حسـرت و مـرگ  «اي ج ـ هب
ضـوي، حاصـل بـدخوانی و تصـحیف     ر سمـدر  ست. گـزارش بیـت در تصـحیح   ا همفهوم بیت انجامید

  ونه باشد:گ نوان احتمال داد که شکل صحیح بیت، بدیت یاست. بنابراین م» بختی«اي ج هب» نچنی«
  تس اپس دویـدنـْش حسـرت و مرگ     تس ابختـی بختـش ارچه با برگ  
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  ست:ا هدر دوران سنایی، ترکیبی رایج بود» بختی بخت«ترکیب 
ــن   ــت ز زیـ ــارة دولتـ ــدبـ   برمیـ

  
ختــی بخــت تــو مهــار نداشــت       ب  

  )593: 1390(مسعود سعد،            
  و:
  ود اقبال ایزدي بـه شـب و روز  ر یم
  

ــه    ــار گرفت ــو را مه ــی بخــت ت   بخت
  )109: 1358(مجیر بیلقانی،       

  و:
ختی بخت تو نآمـد زیـر ران کبریـا    ب  

  
  ن از جنـبش نفیـر  ک ـ یه خواهی مک نگو جرس چندا  

  )249: 1376(انوري،                                     
ختی بخت دنیا، بسیار فربه و پروار است، اما بـه دنبـال آن دویـدن،    گ یسنایی م وید: اگرچه ب

  ي جز حسرت و مرگ نخواهد داشت.ا هنتیج
  

9.  
  چون ویی را به کـوي بتـوان کـرد   

  
ــرد     ــده ف ــادرش ز ان ــود م ــی ب   ک

  )706: 1387(عباسی،               
  چــون ویئــی را بگــور نتــوان کــرد

  
ــرد      ــده ف ــادرش ز ان ــود م ــه ب   ک

  )552: 1383(سنایی،                
  چون ویی را به کـوي بتـوان کـرد   

  
ــرد     ــده، ف ــادرش ز ان ــود م ــه ب   ک

  )365: 1397(همان،                 
مأمون پس از کشتن یحیی، به ملاقـات  ست؛ آن هنگام که ا یبیت از زبان مادر یحیی برمک

وید من براي تو به جاي فرزندت هستم، بنابراین دلخوش دار و در حقّ من گ یود و مر یمادر او م
  نفرین مکن. مادر یحیی پاسخ داد:

  گفـــت کـــاي میـــر بـــاز ده خبـــرم
ــد   ــوض باش ــویی ع ــون ت ــه ورا چ   ک
  بـــا بزرگـــی کـــه آمـــدت حاصـــل 
ــرد    ــوان ک ــور نت ــی را بگ ــون ویئ   چ

  تـویی بـا هـزار حشـمت و جـاه     چون 
  

  من به شخصی چگونه غم نخـورم   
  راست چون جوهر و عـرض باشـد  
  هــم نباشــی بــه جــاي وي در دل
ــرد    ــده ف ــادرش ز ان ــود م ــه ب   ک
ــواه  ــاي آن دلخ ــا را بج   نیســت م

  )552: 1383(همان،                



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

1( 
 ... الحقیقهحدیقهضبط نادرست و بدخوانی ابیاتی از 

 ١١٧  

دو نسخۀ ب اي سایر نسخ، همچنین ه لدب هیاحقی و زرقانی با استناد به نسخۀ اساس و نسخ
ا دربـارة    » بکوي«ضوي، در اصالت واژة ر ساي چاپ مدره لدب هو خ از نسخ تردیدي ندارنـد، امـ

  )1162: 1397ند. (همان، ا هي نرسیدا هدر این بیت، به نتیج» گوي«یا » کوي«مفهوم 
در کتابت » گ«و » ك«ودن شکل نگارشی ب کلیل نزدید هسد یاحقی و زرقانی بر یبه نظر م

  ند.ا هپنداشت» بکوي«را » بگوي«ند و ا هخصوص گزارش بیت به مشکل خوردقدیم، در
  ونه است:گ ناحتمالاً شکل ضبط بیت ای

  کـه بــــود مـادرش ز انـــــده فــرد؟    ي را بگـوي بتـوان کــــردا يچـون و
  »): کردن«هد (لغتنامه، ذیل د یم» جود آوردنو هب«در این بیت، مفهوم » کردن«

  سـت ا هایزد جهان براي تو کـرد اي ملک! 
  

  سـت ا هما همـه را از پـی هـواي تـو کـرد       
  )177: 1390(منوچهري،                     

  و:
ــان و آدمــی  ــرّ و درخت ــد و ب   بحــر آفری

  
  خورشــید و مــاه و انجــم و لیــل و نهــار کــرد   

  )952: 1385(سعدي،                              
سـت بـه مـأمون ـ کـه از او      ا همادر که فرزندش کشُته شـد با در نظر گرفتن این توضیحات، 

 ـ یوید: به من بگوي که آیـا م ـ گ یاي فرزندش بداند ـ م ج هواهد دلخوش باشد و او را بخ یم وان ت
  ور باشد؟ د هدوباره فرزندي چون یحیی به دنیا آورد تا با این بهانه، مادر آن فرزند، از غم و اندوه ب

  
10.  

ــفرگه    ــدرین س ــرا ان ــون م ــتچ   پس
  بخـــورد آنچـــه هســـت در خـــور او

  

ــو هســت و عیســی و خــر هســت    زر و ج  
ــر او   ــو خـ ــه جـ ــی آنچـ ــه زر عیسـ   آنچـ

  )620: 1387(عباسی،                         
  چون مـرا انـدرین سـفر کـه رهسـت     
  بخـــورد آنچـــه هســـت در خـــور او

  

  زر و جــو هســت و عیســی و خــر هســت   
ــر او   ــو خـ ــه جـ ــی آنچـ ــه زر عیسـ   آنچـ

  )717: 1383(سنایی،                         
  چــون مــرا انــدرین ســفر گــر هســت
  بخورنــد آنچــه هســت در خــور او   

  

ــت     ــر هس ــی و خ ــت، عیس ــو و زر هس   ج
  آنچـــه زر عیســـی، آنچـــه جـــو خـــر او 

  )287: 1382(همان،                          
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 ـ      تس ـ هچون مرا انـدرین سـفر کـه ب
  بخـــورد آنچـــه هســـت در خـــور او

  

ــو و   ــت   ج ــر هس ــی و خ ــت، عیس   زر هس
  آنچــه زر عیســـی و آنچـــه جـــو خـــر او 

  )678: 1397(همان،                          
ونـه اسـتدلال   گ ننـد و ای ـ ا هضبط کـرد » سته هب«ورت ص هیاحقی و زرقانی بیت نخست را ب

ضوي ر سـ که در تصحیح مدر را »تبس« کلمه آنها که ندک یم جابیا وزن ياقتضانند که ک یم
 نی ـاکـه   هنـد د یو بر همین اساس، احتمـال م ـ  ندبخوان» ست ـ  ب« ورتص هبهم آمده است ـ  

  )1414: 1397. (سنایی، اشدب  »است به« يگفتار صورت همان
سد که آخرین واژة مصـرع نخسـت،   ر یست به نظر ما ها کتابت شده سوین تبراساس آنچه در دس

ورت ص ـ هگزارش کرده و ب» که رهست«ضوي آن را ر سباشد که مرحوم مدر» گرُهُست = گرُهُ است«
  ونه گزارش کرد:گ نوان ایت یلمعانی را ما فبا این توضیح، دو بیت موقو». گر هست«

  چون مرا اندرین سفر گـُرهُ اسـت  
  بخورنــد آنچــه هســت درخــور او

  

  جو و زر هست، عیسی و خر هسـت   
  آنچـه زر عیسـی، آنچــه جـو خــر او   

  )287: 1382(همان،                   
  است:» گروه«مخفف » گُرهُ«

ــیش   ــودم پ ــانده ب ــی را نش   گُرُه
  گُرُهی را بـه پـاي تـا همـه شـب     

  

  برنهــاده بــه دســت جــام مــدام      
  هنــد نظــام د یکــار مــی را همـ ـ 

  )224: 1349(فرّخی،                  
  و:

شان رده از حرص   همچون ردة مور نگرْ
  

  از تنگی دسـت ایـن گـُرهُ شعرسـرایان      
  )460: 1338(سوزنی،                     

انـد کـه دو گـروه در ایـن سـفر، او را      د یرا سفري م ـ حدیقهسنایی در این دو بیت، خواندن 
 ـ ینـام م ـ » خر«و » عیسی«ند؛ فرهیختگان و نادانان که از آنها با عنوان ا ههمراهی کرد رد. بـه  ب

خـود (= جـو) را بـراي نادانـان      همین دلیل، او شعر فاخر (= زر) را براي فرهیختگان، و هزلیـات 
  ست تا هرکدام از همراهانش، فراخور خویش از آن استفاده کنند. ا هفراهم آورد
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   هنتیج
از جمله دلایلی که در ضبط نادرست متون تأثیر مستقیم دارد شـباهت شـکل کتـابتی برخـی از     

اي ه ـ یقّتد مکه کودن آنها به یکدیگر است ب کاي خطی، یا نزدیه هحروف الفباي فارسی در نسخ
ود که با گذشت زمان، ش یست. این مسائل باعث ما هکتاّب، نساخ و مصححان هم بر آن دامن زد

  ادب فارسی از دسترسی به شکل اصلی و اولیۀ متون کهن محروم بماند. 
رفتـه از  گ ماي انجـا ه ـ حسـت و تصـحی  ا هرین اثر سنایی هـم اتفـاق افتـاد   ت ماین رویه دربارة مه

و بـه رشـد رونـد      هنـد، اهمیـت خـویش را داشـت    ا ه، اگرچه در زمانی کـه نوشـته شـد   یقهلحقا هحدیق
نوان متن نزدیک به زمان شـاعر آنهـا   ع هند، در سطحی نیستند که بتوان با هژوهی کمک کردپ یسنای

ده هم نتواند گره از ابهامات ش هست که شروح و تعلیقات نگاشتا هرا پذیرفت. همین مسأله موجب شد
 ـ ییرد که نمگ یکند. چراکه شرح و تعلیق، براساس متنی انجام مآن باز  وان بـر درسـتی آن تکیـه    ت

  ند.  ا هادگی عبور کردس هکرد. وانگهی شروح و تعلیقات از توضیح دربارة برخی ابیات دشوار، ب
 ـ یده در این پـژوهش را م ـ ش یاي ابیات بررسه یبه طور کلّی، کاست وان در دو قالـب کلـّی   ت

  ندي کرد: ب متقسی
الف. ضبط نادرست: ابیاتی که مصححان در تشخیص شـکل درسـت واژگـان و ترکیبـات دچـار      

  ».لکهن«، »هو«ند؛ مانند ا هاشتباه شد
درست صورت کلّی واژگـان و ترکیبـات، در     صب. بدخوانی: ابیاتی که مصححان علیرغم تشخی

ي واژه یا ترکیب، مفهوم نادرستی از نداختن بین اجزاا هند و با فاصلا هقرائت آنها به بیراهه رفت
  ».گُرهُ است«و » بگوي«ند؛ مانند: ا هآن به دست داد

سـت  ا یایه هایی که در این پژوهش از آنها استفاده شد، همان نسخه هه، نسخک ننکتۀ آخر ای
ده در این پژوهش، ش هاي برجسته یند، بنابراین کاستا هاز آنها بهره برد حدیقهکه اغلب مصححان 

ي جدید نیست و اغلب مواردي کـه ذکـر گردیـد، حاصـل شـتابزدگی و      ا هلیل پیدا شدن نسخد هب
  وجهی به مفهوم کلّی ابیات، یا محور عمودي آن است.ت مک
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  :اه تیادداش
  ست:  ا هاشاره شد» هو«ودن ب لهم به نامقبو حدیقهدر ابیات دیگر . 1

  فاخته غایب اسـت، گویـد کـو   
  

  تو اگر حاضري، چـه گـویی هـو     
  )82: 1383(سنایی،           

) ایـن در  39: 1387سـت. (دري،  ا هشـمرد » مـاده و مـدت  «را » آلت و سو«. دري در شرح خویش براي این بیت، 2
   ».مدت«ود، نه مفهوم ش یدریافت م» جهت«، مفهوم »سو«ست که از واژة ا یحال

   با ساختار بیت فاصلۀ فراوان دارد.» از. «3
مایـد. (رك: خاقـانی،   ن یسـت کـه بهتـر م ـ   ا هآمد» گیسووار«، »گیسودار«اي ج همرحوم عبدالرسولی، ب. در تصحیح 4

1389 :386(  
نـد:  ک یند که به فهم موضوع مورد بحـث کمـک م ـ  ا ه. مرحوم وحید دستگردي در توضیح بیت، مطالبی را ذکر کرد5

» ورنـد. آ یرند و هنگام نـواختن بیـرون م ـ  ذاگ یابیده فرومت هم هنوازندگان ناي در حلق ناي یک دسته ریسمان ب«
  )277: 1391(جمال اصفهانی، 

  منابع
، تصحیح: محمدجعفر یاحقی لجنان فی تفسیر القرآنا جلجنان و روا ضرو)، 1408لی، (ع  نب  ابوالفتوح رازي، حسین -

  و محمدمهدي ناصح، قم: بنیاد پژوهش هاي اسلامی آستان قدس رضوي.
 .احیاء طب طبیعى ۀمؤسس قم:، خوارزمشاهى ةذخیر )،1391( اسماعیل بن حسن،سیدجرجانى، اسماعیل  -
  ضوي، تهران: علمی و فرهنگی.ر ستصحیح: محمدتقی مدر ،دیوان )،1376( ،انوري ابیوردي، اوحدالدین محمد -
تصـحیح: حسـن وحیـد دسـتگردي، ویـرایش:       ،دیـوان )، 1391بـداالله، ( ع بـن  حلدین مصـل ا فمشر، جمال اصفهانی -

  سیدوحید سمنانی، تهران: سنایی.
فصـلنامۀ علمـی ـ     ،»رین نسخۀ خطـی ت یتصحیح ابیاتی از حدیقۀ سنایی براساس قدیم«)، 1379حسینی، مریم، ( -

  .1ـ  21، تابستان و پاییز، 35و  34، سال دهم، شمارة پژوهشی دانشگاه الزهراء
  ضیاءالدین سجادي، تهران: زوار.، تصحیح: دیوان)، 1357خاقانی شروانی، اوحدالدین محمد، ( -
  ، تصحیح: علی عبدالرسولی، ویرایش: نوشین نامداري، تهران: سنایی.دیوان)، 1389................................................... ، (- 
ان نامۀ فرهنگسـت ، »تصحیح چند بیت از حدیقۀ سنایی با استفاده از فرهنگ جهانگیري«)، 1393خسروي، مجید، ( -

  .339ـ  350، سال دوم، شمارة سوم، پاییز و زمستان، اره)ق هامۀ شبن هعرفانی (ویژ
  .طهورى تهران:، (بهاء ولد) معارف)، 1382، (لدین محمدا ءلعلماء بهاا نسلطاخطیبی بلخی،  -
  ینا.س ناب تصحیح و تحشیه: محمد معین، تهران:، برهان قاطع )،1342( ،محمدحسین، خلف تبریزي -
  تهران: زوار. ،لحقیقه سناییا هایی از حدیقه يشرح دشوار)، 1387(، زهرا، دري -
  تصحیح: محمدعلی فروغی، تهران: هرمس. ،کلیات)، 1385بداالله، (ع بن حلدین مصلا فمشر، سعدي شیرازي -
تصـحیح: مـریم    ،امـه) ن يلطریقـه (فخـر  ا هلحقیقه و شریعا هحدیق)، 1382(، ابوالمجد مجدود بن آدم، سنایی غزنوي -

  حسینی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
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تصحیح: محمدجعفر یـاحقی و سـیدمهدي زرقـانی،     ،لحقیقها هحدیق)، 1397(، ......................................................... -
  تهران: سخن.

ضـوي،  ر ستصحیح: محمـدتقی مـدر   ،لطریقها هحقیقه و شریعلا هحدیق)، 1383(، ....................................................... -
  تهران: دانشگاه تهران.

  نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی. ،لطریقها هلحقیقه و شریعا هحدیق)، 691(، ....................................................... - 
  نسخۀ خطی بغدادلی وهبی. ،لطریقها هلحقیقه و شریعا هحدیق)، 552(، ...................................................... -
  لدین استانبول.ا ینسخۀ خطی ول ،لطریقها هلحقیقه و شریعا هحدیق)، 684(، ...................................................... -
نســخۀ خطــی کتابخانــۀ دانشــگاه  ،لطریقــها هلحقیقــه و شــریعا هحدیقــ)، 687(، ...................................................... -

  .A .Orient .B .U 430 203هایدلبرگ، شمارة 
نسـخۀ خطـی کتابخانـۀ جـان رایلنـدز       ،هلطریقا هلحقیقه و شریعا هحدیق)، 843(، ...................................................... -

  .843منچستر، شمارة 
  نسخۀ خطی دانشگاه کمبریج انگلستان. ،لطریقها هلحقیقه و شریعا هحدیق)، 1012(، ...................................................... - 
   سینی، تهران: امیرکبیر. ح ه، تصحیح: ناصرالدین شادیوان)، 1338لی، (ع نلدین محمدبا سسوزنی سمرقندي، شم -
   ، تهران: فردوس. تاریخ ادبیات در ایران)، 1378الله، (ا حصفا، ذبی -
نشریۀ دانشکدة ادبیات و علـوم انسـانی   ، »تأملی در معنی ابیاتی دشوار از حدیقۀ سنایی«)، 1378طاهري، حمید، ( -

  .47ـ  72، پاییز، 172، شمارة 42، دورة دانشگاه تبریز
  ، اصفهان: دانشگاه اصفهان.شرح مشکلات حدیقۀ سنایی)، 1382اسحق، ( طغیانی، -
تصـحیح: محمدرضـا    ،لحدایق (شرح عبداللطیف عباسی بـر حدیقـۀ سـنایی)   ا فلطای)، 1387(، عبداللطیف، عباسی -

  یوسفی و محسن محمدي، قم: آیین احمد.
  تصحیح: احمد سهیلی خوانساري، تهران: زوار. ،خسرونامه )،2535( ،فریدالدین ابوحامد محمد، عطار نیشابوري -
  .اسماعیلیان قم: ،هلحکما هخلاص )،1385( عقیلى علوى شیرازى، سید محمد حسین بن محمد هادى، -
، شـمارة  6، سـال  ناسیش ناي ایراه شپژوه، »ایی از حدیقۀ سناییه تتصحیح بی«)، 1395عیدگاه طرقبه، وحید، ( -

  .89ـ  104، بهار و تابستان، 1
 .دانشگاه تهران ، تهران:لحقائقا قتفسیر حدائ )،1384، (معین الدین، فراهى هروى -
  زوار تصحیح: سیدمحمد دبیرسیاقی، تهران:، دیوان )،1349بن جولوغ، (  یسیستانی، ابوالحسن عل  یفرخ -
، (گـوهر گویـا)  اي ادب عرفـانی  ه ـ شپژوه، »شرح و تصحیح چند بیت از حدیقۀ سنایی«)، 1397کمیلی، مختار، ( -

  .147ـ  178سال دوازدهم، شمارة دوم، تابستان، 
  مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران. تصحیح: محمد آبادي، تبریز:، دیوان )،1385مجیر بیلقانی، ابوالمکارم مجیرالدین، ( -
- تهران: علمی.لحقیقها هتعلیقات حدیق)، 1344ضوي، محمدتقی، (ر سمدر ،  
  تصحیح: محمد مهیار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ،دیوان )،1390( ،مسعود سعد سلمان -
نشـریۀ دانشـکدة ادبیـات و    ، »لحقیقۀ سناییا هشرح و بررسی ابیاتی از حدیق«)، 1381مصفّا، مظاهر، و زهرا دري، ( -

  .1ـ  20، تابستان، 592، شمارة صفر، شمارة پیاپی علوم انسانی دانشگاه تهران
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  زوار. تصحیح: سیدمحمد دبیرسیاقی، تهران:، دیوان )،1390منوچهري دامغانی، ابوالنجم احمد بن قوس، ( -
  .نگاه لزمان فروزانفر، تهران:ا عتصحیح: بدی، فیه فیه ما)، 1386(، لدین محمد بلخىا لجلا لوي،مو -
  ، تصحیح: محمد عباسی، تهران: طلوع.دیوان شمس تبریزي کلیات)، 2536.................................................... ، (-
  مـت: رینولد الیّن نیکلسون، تهران: مولی.ه ه، بمثنوي معنوي)، 1363.................................................... ، (-
  دانشگاه تهران. تهران:تصحیح: مجتبی مینوي و مهدي محقق، ، دیوان )،1365ناصرخسرو قبادیانی، ابومعین، ( -
و مؤسسـۀ مطالعـات تـاریخ     دانشگاه علوم پزشکى ایـران  تهران:، اکسیر اعظم )،1387( ناظم جهان، محمد اعظم، -

  پزشکی، طب اسلامی و مکمل.
  تصحیح: محمدامین ریاحی، تهران: علمی و فرهنگی. ،مرصادالعباد)، 1373(، ابوبکر عبداالله بن محمد، لدین رازيا منج - 
، شـمارة  آینۀ میـراث ، »تصحیح چند خطا در آثار چاپی سنایی«)، 1396ندیمی، محمود، و تهمینه عطائی کچوئی، ( -

  .101ـ  116، پاییز و زمستان، 61
  

   


